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 مقدمه

در امر هدایت امت، تبیین و تفسیر وحی بهوده اسهت. بها گسهترش اسهلام در منها          شئون پیامبرجمله از 
معصومانه پیامبر و نشر تعالیم اسلام و تعلهیم مهردم آن منها      حضرت، ضرورت انتقال تفاسیر  مختلف و ارتحال آن

رو، برخی از صحابه به این منا   بار سفر بستند و اقدام به تشكیل مراکز علمی کردند کهه   نمود. از این ضروری می
نتیجه آن، ظهور مكاتب و مدارس علمی مختلف در این منا   بود. این مدارس بعهدها بهه مهدارس مكهه، مدینهه،      

بهن کعهب، ابوموسهی     بن عبهاس، ابهی   های آنها به ترتیب عبارت از عبدالله ند و معلمدبصره، کوفه و شام معروف ش
بودند. مسلمانان از منا   مختلف بلاد اسلامی در پی کسب علم و دانش بهه   3بن مسعود و ابوالدرداء اشعری، عبدالله

بهه   ،ستادی را بر عهده گرفتند و به عنهوان تهابعین  این مدارس گسیل شدند و با کسب علم و دانش، خود، کرسی ا
بهرآورد و بهر    یكی از کسانی که از این مدارس سر .تعلیم معارف دین به مشتاقان و تشنگان معارف اسلام پرداختند

 بن دِعامۀ سَدوسی بصری است. ة قتَاد ،کرسی حدیث و فقه و تفسیر تكیه زد
از آراء تفسیری قتاده به فراوانهی یهاد شهده و از     المیزانو  ع البیانمجمجا که در تفاسیر مهم شیعه همچون  از آن
 ،چندان مورد بررسی قرار نگرفته است ،فردی قتاده از منظر دانش رجال شیعه های ویژگیشخصیت علمی و  ، رفی

 این نوشتار درصدد است به شرح حال و نقد و بررسی اقوال و نظرات تفسیری وی بپردازد.
بیت و نقدهای وارد بر قتاده از مباحث مطهرح شهده در ایهن مقالهه      حیات علمی، قتاده و اهل ردی،فهای  ویژگی

 است.

 زندگی قتاده

رغهم کهور     بهه کهه   استن عامّه و از جملۀ تابعین ااز مفسر ،مكنّی به أبوالخطاب 4بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری  قتَادَة
ای ولادت او  اریخ ولادت او اختلاف نظر دارند؛ عهده مورخان در ت 5داشت.مادرزاد بودن، هوش و ذکاوت بسیاری 

مرگ او به علت بیمهاری  هاعون در شههر واسه  در سهال       7.اند ذکر کرده 61ای دیگر سال  و عده 6را سال شصت
در تهاریخ ولادت و   یادشهده به سبب اختلافهات   1.اند دانستهق 111ای نیز مرگش را به سال  اتفاق افتاد. عده ق117

 ،رسد به احتمال قریب به یقهین  اما به نظر می 10.اند سال ذکر کرده 57و برخی  9سال 56ای عمر او را  وفات او، عده
 :است بن حنبل آورده  ( به نقل از احمد ق741باشد؛ زیرا ذهبی )م  117و متوفای سال  61او متولد سال 

 11.سال بوده است کولادت قتاده و أعمش در ی

 گوید: می(  ق354حبان )م از  رفی ابن

 12. الب در آن به قتل رسیده است بن ابی  بن علی  او متولد سالی است که حسین

                                                        
 .222و  222ص ،1، جتفسیر و مفسرون. 3

 .235، ص3، جالانساب. 4

 .215، ص2، جمعرفة الثقات ؛315، ص2، جتهذیب التهذیب. 5

 .176، صطبقات خلیفة بن خیاط ؛234، ص1، جهدیة العارفین. 6

 .125، ص5، جالكامل فی التاریخ ؛312، ص2، جتهذیب التهذیب ؛122، ص5، جالاعلام. 7
 .. همان2

 .126، ص7، جالتاریخ الكبیر ؛312، ص2، جتهذیب التهذیب ؛235، ص3، جالانساب. 2

 .342، ص2، جیةالبدایة والنها. 10
 .271، ص5، جسیر اعلام النبلاء. 11
 .172، صمشاهیر علماء الأمصار. 12



 :گفته استبن داود   ( به نقل از عبدالله ق152حجر )م ابنهمچنین 

 13.به دنیا آمدند  ق61یعنی سال  ،هشام و أعمش در سال قتل حسین

بنابراین، قتاده بهه احتمهال قهوی در     .ته استنوش 61عروه را سال  ( ولادت هشام بن ق1410الدین زرکلی )م خیر
 14به دنیا آمده است. 61سال 

عهوف  »گوید:  می که ( استق204بن شمیل )م  بن حنبل از قول نضر دلیل دیگر بر صحت این نظر، سخن احمد
تولد قتهاده   15متولد شده، 59سال در جمیله  بن أبی  که عوف حال با توجه به آن«. اعرابی دو سال از قتاده بزرگتر بود

 17داند. می 61( نیز تولد او را سال ق436سید مرتضی )م  16.بوده است 61یعنی سال  ،از تولد عوف پسدو سال 
قتاده هفت سهال پهس از حسهن بصهری     »( گفته است:  ق327محمد عبدالرحمن رازی )م که ابی اما با توجه به این
 فهههههههوت   ق110جههههههها کهههههههه حسهههههههن بصهههههههری در سهههههههال  و از آن 11«درگذشهههههههت

 است.از دنیا رفته  ق117سال در احتمالاً قتاده  19،هکرد

 های فردی ویژگی

د. کرای قوی برخوردار  ولی خداوند او را از حافظه ؛قتاده کور مادرزاد به دنیا آمد ،تر گفته شد که پیش چنان
 گوید: میبن حنبل  احمد

کهه   چنهان  ؛کهرد  آن را حفه  مهی   که مگر آن ،شنید او از نظر حافظه سرآمد مردم بصره بود و هیچ چیز را نمی
 20.بار بر او خوانده شد و او تمام آن را حف  کرد کی تنهاصحیفۀ جابر 

 :گفته استحجر  ابن

 21.او حاف  زمان خویش بود

 گوید: میمَعْمرَ 

 که آن را حف  کردم. گفت: چیزی را نشیندم مگر آن از قتاده شنیدم که می

 :گفته استر مزنی واسطه به نقل از بك کابوهلال راسبی با ی

 22.به قتاده بنگرد ،کرده است ببیند کترین کسی را که در هرکس دوست دارد حاف 

 بن مسیب نقل شده است که گفت:  از سعید

گرفت  شنید آن را به سرعت می تر از قتاده باشد. هرگاه حدیثی می هیچ کس از عراق نزد من نیامد که باحافظه

                                                        
 .46، ص11، جتهذیب التهذیب. 13
 .122، ص5، جالاعلام. 14

 .226، ص7، جالثقات. 15

 .22، صالامام قتادة بن دعامةالسدوسی، اقواله و مرویاته. 16

 .414ص، مسائل الناصریات. 17

 .133، صالجرح و التعدیل. 12
 .233، ص2، جتهذیب التهذیب. 12
 .343، ص2، جالبدایة والنهایة. 20
 .43، صطبقات المدلسین. 21
 .230، ص7، جالطبقات الكبری. 22



 23.کرد که آن را حف  می د تا اینو پیوسته در تب وتاب و اضطراب بو

 گوید: میقتاده 

کهه قلهبم آن را    جز ایهن  ،هایم نشنید گاه به محدثی نگفتم که حدیث را تكرار کن و هیچ چیزی را گوش هیچ
 24.کرد حف  می

بهار قهرآن را خهتم     کاند: او در هر هفت روز ی های ذکر شده برای قتاده آن است که گفته از عجایب ویژگی
خهتم قهرآن    کبار و در دهه آخر ماه رمضان ههر شهب یه    کرسید هر سه روز ی چون ماه رمضان میکرد و  می

 25.داشت
 گوید: میبن خالد   بن ابراهیم به نقل از قرة  مسلم

 26.قتاده را دیدم که انگشترش در دست چپش بود

 اجتماعی عصر قتاده _اوضاع سیاسی 

زمانی و عصر زندگانی آنهاسهت؛ چهرا کهه انسهان      ها، ظرف یكی از ابعاد قابل بررسی در زندگی شخصیت

اند: انسهان فرزنهد محهی  خهویش      که گفته برد تا جایی می خواسته یا ناخواسته در تعامل با محی  خویش به سر

. اسهت شناختی ناقص  ،اند بدون توجه به فضایی که در آن به سر برده ،شناخت شخصیت افراد رو از ایناست. 

 پردازیم. اجتماعی و... عصر قتاده می ،وضعیت سیاسی بر همین اساس، به بررسی

امیه بوده است کهه اسهامی و    و معاصر با نه تن از خلفای بنی 61قتاده متولد سال  ،تر اشاره شد که پیش چنان

(، مهروان بهن    ق64بن یزید)  (، معاویۀ ق60بن معاویه ) ند از: یزیدا از آنان عبارت کتاریخ به خلافت رسیدن هر ی

بهن   (، عمهر  ق96)ک (، سلیمان بن عبهدالمل  ق16)ک بن عبدالمل (، ولیدق65) بن مروان ک (، عبدالملق64حكم)

 27.( ق105)ک ( و هشام بن عبدالمل ق101)ک بن عبدالمل  دی(، یز ق99) عبدالعزیز

  تههوان بههه نهضههت عاشههورا و شهههادت امههام حسههین    مههی ،تههرین حههوادر دوران قتههاده  از مهههم

 ، 63ل عههام مههردم مدینههه توسهه  سههپاه یزیههد در واقعههۀ حههرّه در سههال         در سههال تولههد او، قتهه  

 ( اشاره کرد. ق101 - 99بن عبدالعزیز ) و رفع منع تدوین حدیث توس  عمر 66ظهور مختار ثقفی در سال 
اما احتمهال   ؛مطلب خاصی در تاریخ ذکر نشده است ،حكومت وقت و بالعكس نسبت بهدربارة موضع قتاده 

های عامهه باشهد کهه عهدالت را از      گیری او در برابر خلفا ناشی از تأثیر او از اندیشه م موضعرود که عد آن می
برخی از خلفای  نشدنی توان از سكوت او در برابر فس  آشكار و کتمان حال، نمی دانند. با این شرای  حاکم نمی

 پوشی کرد. امیه چشم بنی

 حیات علمی

ه در علوم مختلفی مانند فقه، حدیث، تفسیر قهرآن، ادبیهات زبهان    سنت است ک های علمی اهل قتاده از شخصیت

                                                        
 .272، ص5، جاعلام النبلاء سیر. 23
 .353 - 352، ص2، جتهذیب التهذیب. 24
 .276، ص5، جاعلام النبلاء سیر. 25
 .230، ص7، جالطبقات الكبری. 26

 .3، صن دعامةالسدوسی، اقواله و مرویاتهالامام قتادة ب. 27



 21رفهت؛  بهه شهمار مهی   از آن  پهس عرب، لغت، تاریخ ایام عرب و أنساب، مرجع علمی دانشمندان عصر خویش و 
 گوید: میبن حنبل  که احمد چنان

ان یافت کهه از او پیشهی   تو قتاده در تفسیر قرآن، فقه و اختلاف نظر علما، مردی عالم بود و کمتر کسی را می
 29.گرفته باشد

 :گفته استمَعْمر 

 30 .تر از زهری و حماد و قتاده ندیدم من فقیه

 :گوید میابوعبیده  همچنین

امیه بر در خانۀ قتاده نیاید و از او حدیثی یا نَسَبی و  ای از جانب بنی هیچ روزی نبود که ما شاهد نباشیم سواره
لهذا بهرای رفهع     .بیت شعر با ههم اخهتلاف کردنهد    کامیه در ی دو نفر از بنیکه زمانی  چنان ؛یا شعری نپرسد

 31.ای به سوی قتاده فرستادند و مطلب را از او پرسیدند اختلاف خود پیكی را به همراه نامه

در برابهر دانهش قتهاده     32تر است یا مكحول؟ گفت: قتاده؛ دانش مكحهول  از زهری پرسیدند: نزد شما قتاده عالم
 33.یز بودبسیار ناچ
 گوید: میهلال به نقل از مطرالوراق  ابو

 34.... او بندة علم و دانش بود. قتاده تا لحظۀ مرگ در پی کسب علم و دانش بود

 :است  هآورد الأنسابسمعانی در 

در پی تحصیل علم برآمد و از حافظان  ،گاه که بزرگ شد و رشد کرد قتاده، نابینا و از عالمان به قرآن بود. آن
 35.خویش گردید زمان

 کند: مَعْمر نقل می

 36.ام که چیزی در بارة آن شنیده مگر این ،ای از قرآن نیست گفت: هیچ آیه از قتاده شنیدم که می

 گوید: میابوهلال 

شهود کهه ننویسهی؟     شنویم بنویسیم؟ قتاده گفت: چه چیز مانع می آیا هرچه را که از تو می :به قتاده گفته شد
علِمُْها عِندَ رَبّی فهی  فرماید:  جا که می نویسد؛ آن که می و حكیم تو را خبر داده به این که خدای علیم حال آن
 (52) ه : « علم آن )قیامت( در نزد پروردگارم در کتابی محفوظ است.»؛ کتابٍ

 گفت: و شنیدم که می

 37.حف  کردن مطالب در دوران کودکی مانند نقش روی سنگ است

                                                        
 .122، ص5، جالاعلام. 22

 .276، ص5، جاعلام النبلاء سیر. 22

 .343، ص2، جالنهایة البدایة و. 30

 .12، صالناسخ و المنسوخ. 31
تهرذیب  وفرات کررد )   هجرری 112ل . وی در سااز او وجود نداشتتر  کسی فقیه ،شامدز زمان وی در در و . مكحول دمشقی از تابعین و امام اهل شام بود 32

 .(221، ص10، جالتهذیب
 .230، ص7، جالطبقات الكبری. 33

 .276و  275، ص5، جاعلام النبلاء سیر. 34

 .236، ص3، جالانساب. 35

 .230، ص7، جالطبقات الكبری. 36



شناسی سرشناس روزگار خهود بهود تها     واژگان غریب، تاریخ روزهای عرب و نسباو در علوم عربی، شناخت 
 31.دانست ترین مردم می شناس عمربن علاء وی را نسب جایی که ابو

 تألیفات

اند که ظاهراً تنها یک اثر از او بهاقی مانهده اسهت. اسهامی کتهب وی       مورخان برای قتاده چهار کتاب ذکر کرده
 اند از: عبارت
از سوی دانشگاه بغداد، با تحقیه    ق1409؛ تنها کتاب موجود وی که در سال و المنسوخ فی کتاب اللهالناسخ  .1

 39داند. ترین کتاب در ناسخ و منسوخ قرآن می د و محق ، آن را قدیمیشدکتر حاتم صالح الضامن چاپ و منتشر 
بهن    این کتاب را به روایهت شهیبان   40 بقات المفسرین، داوودی در الناسخ و المنسوخ؛ به گفتۀ محق ِ التفسیر .2

 عبدالرحمن تمیمی ذکر کرده است.
نسهخه از جهزء اول آن در کتابخانهۀ     کعروبه بوده است. ی بن ابی ؛ این کتاب به روایت سعیدککتاب المناس .3

 41وجود دارد.ظاهریه 

 42.خود از آن یاد کرده است  بقاتسعد در  ؛ ابنعواشر القرآن .4

 مشایخ و اساتید

، کبهن ماله    نفر از آنان را برشمرده که أنس 44ذهبی اسامی  .ده از اساتید بسیاری روایت نقل کرده استقتا
 43بن سیرین از جمله آنهاست.  بن مُسیِّب و محمد حسن بصری، سعید

 بیت قتاده و اهل

ا سهه تهن از   معاصر به  _  ق117 - 61یعنی  _های زندگانی خود  که در فاصلۀ سال رغم این بهبن دعامه   قتادة
 بوده است، تنها از ملاقات او بها امهام بهاقر    یعنی امام سجاد، امام محمد باقر و امام صادق ،امامان شیعه

که کلینی جریان ملاقات قتهاده بها    چنان ؛بار بوده است کها نیز بیش از ی روایاتی نقل شده که ظاهراً این ملاقات
 فصّل ذکر کرده است.را در روایت منقول از زید شحام م امام باقر

 :کند مینیز کلینی از أبوحمزه ثمالی روایت 

 :نشسته بودم. مردی از در وارد شد سلام کرد و گفت: کیستی؟ جهواب دادم  روزی در مسجد رسول اکرم
شناسی؟ گفهتم: آری  گفهت:    بن علی را می چه حاجت داری؟ پرسید: آیا ابوجعفر محمد ؛از اهل کوفه هستم

چه با ل است رها کهنم. بهه او    چه ح  است بگیرم و آن از او بپرسم؛ آن کهام  و مهیا کردهله حاضر ئچهل مس
پهس چهه احتیهاجی بهه او داری؟      :شناسی؟ جواب داد: بلی  گفتم دهی و می گفتم تو ح  را از با ل تمیز می

وز سخن من بها او   اقت هستید. هرگاه ابوجعفر را دیدی مرا خبر کن. هن پاسخ داد: شما اهل کوفه افرادی کم
در حهالی کهه جمعهی از اههالی خراسهان و غیهر ایشهان دور         ،به انجام نرسیده بود که آن حضرت وارد شد
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نمودند. حضرت در جای خویش نشست. آن مرد هم  حج پرسش می کحضرتش را گرفته و از مسائل و مناس
ضهرت را کهه عالمهان و    ح هم در جایی از مجلهس نشسهتم و سهخنان آن    (ابو حمزه)او نشست. من  کنزدی

شنیدم. چون به نیازهای علمی همهه پاسهخ داد و از نهزدش     دانشمندان زیادی در ا رافش حلقه زده بودند می
بن دعامه بصری هستم. امام به او فرمهود: آیها تهو      رو به آن مرد کرد و فرمود: کیستی؟ گفت: من قتادة ،رفتند

و تعالی جمعی را آفریهد و آنهان را    کیا ای قتاده  خداوند تبارای؟ گفت: بله  فرمود: به خود ب فقیه اهل بصره
 ؛ستون زمین هستند. قوام امر او به دست ایشان اسهت  _ها همچون کوه _حجت خود بر مردم قرار داد و آنها 

های لطهف و   پیش از تمام موجودات، آنان را بیافرید. آنان سایه ؛ندیبرگزیدگان علم خدا و خاصان ]درگاه[ او
ت ح  هستند که در کنار عرش الهی قرار دارند. قتاده پس از لختی گفت: به خدا قسم در مجلس فقههای  عنای

ام  گونه که در برابر تو خهود را باختهه   گاه آن عباس نشستم و در مواجهه با آنان هیچ روی ابن هزیادی حتی روب
ای که خداوند خواسهته   هایی ایستاده دانی کجا هستی؟ تو در برابر خانه فرمود: می مضطرب نشدم. امام باقر

ها یاد شود و در صبحگاهان و شامگاهان او را تسبیح گویند. مردانی که [خانه]بلندمرتبه باشند و نام او در آن 
گاه فرمود: تو در چنان جایی  آن 44دارد. پاداشتن نماز و پرداخت زکات بازنمی هتجارت، آنان را از یاد خدا و ب

هها   هستیم. قتاده گفت: به خدا قسم راست گفتی فدایت شوم  بهه خهدا قسهم کهه ایهن     هستی و ما آن مردان 
 45اند[. های وحی و ایمان و هدایت های سنگی و گلی نیستند ]بلكه خانه خانه

 وارد شههد و از امههام دربههارة    در روایههت دیگههری وارد شههده اسههت کههه قتههاده بههر امههام بههاقر        

  46یْهمِْ إِبْلهِهیسُ ظنَهُههُ فهَهاتُبَعوُهُ إِلهُها فَرِیقهًها مِّههنَ الْمهُهدْمنِیِنَ      وَلَقهَهدْ صهَهدعقَ عَلهَه   :ایههن آیههه سههدال کههرد   

 فرمود: امام

وَإِن لُهمْ تَفْعَهلْ فَمهَا     _فی علهیّ   _یَا أَیُّهَا الرُسُولُ بلَِّغْ مَا أُنزِلَ إلَِیْکَ منِ رعبِّکَ بر  ب  آیۀ  وندکه خدا  هنگامی
در  پیهامبر  ، الب را ]به جانشینی خود[ منصهوب کنهد   بن ابی  یامبرش دستور داد علیبه پ 47بَلُغتَْ رِسَالَتَهُ

 الب را گرفت و فرمود: هرکس من مولای او هستم پس این ]علهی[ مهولای    بن ابی  روز غدیر خم دست علی
ه آنهها  به  _که لعنت خدا بهر او بهاد    _ریختند. ابلیس بزرگ  کها ]از این واقعه[ بر سرشان خا اوست. ابلیس

گفت: شما را چه شده است؟ گفتند: این مرد، امروز پیمانی ]با مردم[ بست که تا روز قیامت هیچ انسانی آن را 
ای بهه مهن     ور نیست  از میان کسانی که در ا راف او هستند برخی وعهده  نخواهد شكست. ابلیس گفت: این

ولََقدَْ صدَعقَ عَلَیْهمِْ إِبلِْیسُ ن آیه را نازل کرد: گاه با من خلف وعده نخواهند کرد. پس خداوند ای دادند که هیچ
 41.ظَنُهُ فَاتُبَعُوهُ إلُِا فرَِیقًا مِّنَ الْمُدْمِنِینَ

 نقدهای وارد بر قتاده

اند کهه بهر پایهۀ آنهها دربهارة       اصول و ضوابطی را پدید آورده« علم رجال حدیث»شناسان متأخر در  حدیث
و صحت و سهقم سهخنان آنهان را روشهن      کنند میداوری  هو ائم یامبر اسلامراویان احادیث و اخبار پ

پذیرند و یا با  و روایاتشان را می کنند میگردانند؛ یعنی با توجه به اصول و ضواب  رجالی، یا به آنان اعتماد  می
کنند. در علم درایهه و   میو به منقولاتشان اعتنا ن نمودهاعتمادی  استناد به قواعد جرح رجال دربارة آنان ابراز بی
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 49.نامند می« جرح و تعدیل»شناسی این عمل را اصطلاحاً  حدیث
اما بها مقایسهۀ    ،ن اهل سنت در ضواب  جرح و تعدیل اختلاف نظرهایی دارندااگرچه محدثان شیعه با محدث

 از زیه پره ،بهودن  مستند و مسهتدل  ،گویا بودن توان به قدر مشترکی از این ضواب  مانند دیدگاه هر دو گروه می
 مورد نظری بُعد از کم دست که یافت دست50یسونگر کی از زیپره و اقوال به توجه وی حزب وی ا فرقه تعصبات
 .است فریقین پذیرش

 پردازیم: در ذیل با توجه به این ضواب  به بیان نقدهای وارد بر قتاده می

 تدلیس .1

ای او را ثقهه و قهولش را    عده .های مختلفی دارند ریگی قتاده موضع نسبت بهدانشمندان و محدثان اهل سنت 

( و  ق303ن اههل سهنت ماننهد نسهائی )م    اکه اکثر محدث چنان ؛دانند ای نیز او را متهم به تدلیس می حجت و عده
 51کنند. او را به تدلیس متهم می ،حبان ابن

 گوید: می الأعلامزرکلی در 

 52.ورزید قتاده گاهی در حدیث تدلیس می

 53.«او مدلِّس بود: »گفته است(  ق562مسمعانی )
 بههن قههیس از قههول     بسهها سههخن خالههد مویهّهد ایههن دیههدگاه در بههارة وی باشههد. خالههد         چههه
 گوید: میقتاده 

گاه به پسری که همراهش بود گفت: پسر  کفش مرا به مهن بهده     ام  آن من هیچ وقت چیزی را فراموش نكرده
 54.پسر گفت: کفش در پایت است

انهد،   سنت مانند نسائی و ابن حبهان او را مهتهم بهه تهدلیس نمهوده      که بزرگان اهل وجه به آندر مجموع با ت
 .نیستتوان گفت قول او حجت  می

 ارسال .2

قتاده از جمله کسانی است که بسیاری از احادیث را به صورت مرسل و مرفوع ذکر کرده اسهت؛ شهاگردان   
 .پرسیدند نمیوی، اسناد احادیث را از او اعتماد به حافظۀ قوی و شدت حف  و ضب   سببوی به 
 گوید: میمَعْمر 

گفت: سهاکت    خواستیم. او می کردیم. از او سند احادیث را می ما نوجوان بودیم که در درس قتاده شرکت می
ابوالخطاب ]اشاره به خود[ سند است و بدین ترتیب، ما را از در خواست سند منصرف  .سند در کنارش است

 55.کرد می
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کند که با آنان ملاقهاتی نداشهته و چیهزی از آنهها      نی روایت نقل میابر این، او بدون واسطه از محدث ونافز
 نشنیده است.

 :گفته است(  ق456حزم اندلسی )م ابن

 56.بن عاص نشنیده و با او ملاقاتی نیز نداشته است  کلمه از عبدالله بن عمرو کقتاده حتی ی

 گوید: میخود  ننس( در  ق275)م داوود سجستانی ابی

 57.قتاده از عروه هیچ حدیثی نشنیده است

 :گفته استبن علاء  عمرو

 51کرده است. کرد و از هر کسی روایت می قتاده از هیچ چیز فروگذار نمی

فرأیهت  »ام  گویهد: آری  او را دیهده   ای؟ شعبی مهی  پرسد: آیا قتاده را دیده خالد از شعبی می بن ابی  اسماعیل
 ای اسهههههت کهههههه ههههههر کهههههس و از ههههههر قماشهههههی بهههههدان    ]دروازه« دروازة القمهههههاش

 59.شود[ وارد می

توان به آنها اعتماد  نمیو ترین مرسلات است  ضعیف وتوان نتیجه گرفت مرسلات قتاده جز این اساس، می بر

 .شوده با کمک قرائن، ضعف آنها جبران ک مگر آن ،کرد

 قدََری بودن .3

  کهه سهعید   چنان ؛قدری ]جبری مسلک[ بودن اوست ،اند ده وارد کردهبر تدلیس، ایراد دیگری که بر قتا افزون

 گوید: میبن عروبه از قول قتاده 

 60.جز معاصی ،همه چیز به تقدیر الهی است

 نویسد: ( می ق261حجر از قول عجِْلی )م ابن

خنی کهرد و نهه دربهارة آن سه     ای اندیشۀ قدری داشت؛ در عین حال نه به سهوی آن دعهوت مهی    او تا اندازه
 61.گفت می

 گوید: ( می ق175بن شَوذب )م اما عبدالله

 62.شنیدم که قتاده در مسجد بصره صدا را به دفاع از قدر بلند کرده بود

 :گفته استبن عیاض   فضیل

روم. به او گفته شهد: او   خیزم و می آید. گفت: اگر بیاید برمی به  اووس گفته شد: این قتاده است که دارد می
پروردگهارا  بهه   »(؛ 39)حجهر:   ینِتَیْوَغْا أَمَبِ بِّرَتر از اوست؛ زیرا گفت:  . گفت: ابلیس فقیهفقیه است یمرد
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 ،ولی قتاده که عقیهده بهه قهدر دارد    ،؛ یعنی ابلیس گمراهی را به خدا نسبت داد«که مرا گمراه کردی سبب آن
 63.دهد معاصی را به خدا نسبت نمی

 ؛داننهد  بعضی قول او را حجت می ،اند یكی از عوامل تضعیف او دانستهکه قدری بودن قتاده را  با وجود این

 گوید:می که ذهبی  چنان

 64.با وجود این عقیدة با ل، کسی نیست که حدیث او را حجت نداند

ای دیگر معتقدند او بر همهان عقیهدة    اما عده 65.ولی از آن برگشت ،برخی نیز معتقدند او عقیدة قدری داشت
پوشی کرد که قدری بودن قتهاده او را در حهدّ ضهعفاء     توان چشم بنابراین از این امر نمی 66.قدری از دنیا رفت

 دهد. تنزل می

 تفسیر به رأی .4

تفسیر کهردن کهلام    ،ترین ضعف و قدحی که بر قتاده وارد است گذشته از قدری بودن و ارسال روایت، مهم
از  است. این نكته را از سهدال امهام محمهد بهاقر    ن واقعی قرآن االهی به رأی خود و بدون استمداد از مفسر

 توان دریافت: قتاده در روایت زید شحام می

بن دعامه   بودم. دیدم قتادة کلینی به سند خود از زید شحام روایت کرده که گفت: در حضور حضرت باقر
گفهت: مهردم چنهین     ای؟ به او فرمود: ای قتاده  آیا تو فقیه اههل بصهره   بر آن حضرت وارد شد. امام باقر

قتاده گفت: بله. امام فرمود: آیا بهر    کنی فرمود: به من خبر رسیده که تو قرآن را تفسیر می پندارند. امام می
کنی یا بر اساس جهل و نادانی؟ گفت: بر پایۀ علم و دانش. امهام فرمهود: اگهر از     پایۀ علم و دانش تفسیر می

کنم. قتهاده گفهت: بپهرس  امهام      که گفتی و من از تو سدال میپس تو همان هستی  ،کنی روی علم تفسیر می
 67.وَ قدَعرنْا فِیهَا السعیرَْ سِیرُوا فِیها لَیهالِیَ وَ أَیعامهاً آمِنهینَ   فرمود: به من خبر بده از قول خدای عزوجل در آیه 

یش خارج و قصد مكۀ قتاده گفت: مراد، کسی است که با زاد و توشه و مال الإجارة حلال از خانه و دیار خو
معظمه را نموده، چنین شخصی در امان است تا به سوی اهلش برگردد. آن حضرت فرمود: ای قتاده  تو را به 

شود شخص، با زاد و توشه و مال الإجارة حلال به قصهد مكهه از    دانی که گاه می دهم آیا می خدا سوگند می
بر از  افزوندهد و  شود و نفقۀ خود را از دست می می ولی گرفتار راهزنان و دزدان ،گردد شهر خود خارج می

حضرت فرمود: وای بر تو ای قتاده  اگهر   دهد؟ قتاده گفت: آری. آن دست دادن مال، جانش را نیز از دست می
چهه   کردی و چنان کشدی و دیگران را نیز هلا کی البته هلاینما قرآن را به رأی و هوای نفس خود تفسیر می

کردی. به خود بیا ای قتهاده    کشدی و دیگران را نیز هلا کباز خود هلا ،ای را از مردم گرفته گونه تفسیر این
و قصهد مكهه   شهده  حلال از خانه و دیار خویش خارج  ةالاجار مراد آیه کسی است که با زاد و توشه و مال

که خداوند  دارد؛ چنانبیت پیغمبر است و دلش هوای ما را  در حالی که عارف به ح  ما اهل ،معظمه را نموده
زیهرا در ایهن    ؛مقصود آیه، خانۀ خدا نیسهت  61.فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً منَِ النُاسِ تَهْویِ إِلَیْهمِْفرماید  در آیۀ دیگر می
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به خدا سوگند ما مقصود و مضمون دعای ابراهیم خلیل هستیم که ههر کهس   «. الَِیْهِ»صورت لازم بود بفرماید: 
شته باشد حجش قبول و اگر در دلش محبت ما نباشد حجهش مقبهول نیسهت. ای قتهاده      قلبش به ما تمایل دا

قتاده گفت: به خدا سوگند  آیه را جز به این  هرکس چنین باشد در روز قیامت از عذاب جهنم در امان است.
  شههههكل، بههههه شههههكل دیگههههری تفسههههیر نخههههواهم کههههرد. سههههپس امههههام بههههاقر       

 69.داند که قرآن خطاب به او نازل شده است ن را کسی میفرمود: به خود بیا ای قتاده  معارف قرآ

شناسان متأخر برای پذیرش و عهدم پهذیرش روایهات راوی بیهان      بنابراین با توجه به اصول و ضواب  که حدیث
کنند، نقدهایی همچون تدلیس و ارسال در روایات، قدری بودن و تفسیر کردن کلام الهی رای خهود، بهر قتهاده     می

 شود. اعتمادی به روایات او می همین امور سبب بیوارد است که 

 گیری جهینت

کهه بهه    رود به شمار میۀ تابعین جمل از و عامّه نامفسر از ،أبوالخطاب بهی مكنّ ،یبَصْری سَدوسۀ دِعام بن  قتَادَة
ور مهادر  که ک سنت است و با این های علمی اهل است. قتاده از شخصیت 117و متوفای  61احتمال قوی متولد سال 

رفهت. از   به شهمار مهی  و در علوم مختلف مرجع علمی و دانشمند عصر خویش  داشتقوی  ای اما حافظه ،زاد بود
یی مانند مدلس بودن، ذکر روایهات  نقدها رغم به است. شده نقل او از خاصه و عامه ریتفاس در فراوانی اقوال رو این

  دانسههههته موثهههه  رای و عامههههه،ی علمهههها غالههههب ،بههههدون سههههند و داشههههتن تفكههههرات قههههدری
 وال اقهه و دهینرسهه اثبههات بههه او وثاقههت عهیشهه نههزد در امهها کننههد. یمهه اسههتناد ریتفسهه در او اقههوال بههه و

 بهر  استمرار آن، بر حیصر اعتراف و اوی برابیت  اهل گاهیجا تیحقان اثبات وجود بااو فاقد ارزش تفسیری است و 
 است. کرده میترس جهنامو ای چهره ،عهیش نگاه دری و از ،شیخو ساب  روش
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